
  
  
  
  

  )س(حقوق شهروندي از نگاه امام خمینی
  

  1سید محمد موسوي بجنوردي                                                             
  2محمد مهریزي ثانی                                                                             

هـا   مصادف با پیدایش نخستین حکومـت  توان ظهور مفهوم شهروندي را می :چکیده
گیرند و در مقابل نسبت  ها اعتبار و قدرت خود را از شهروندان می حکومت. دانست

شهروند نیز تکالیف متقابـل در  . هایی هستند به شهروندان داراي وظایف و مسئولیت
طـه  امام خمینی، بنیانگذار فقید جمهوري اسلامی ایران، در راب. ارتباط با دولت دارد

رویکرد نظري ایشان بر مبناي . هاي بنیادین  است با حقوق شهروندان داراي دیدگاه
نگارندگان بر پایه این بینش سه حق محـوري مطـرح   . حقوق امت استوار شده است

و حقـوق مشـتق از آنهـا را بـا     ) آزادي، عدالت و امنیت(در حوزة حقوق شهروندي 
  . دهند وش قرار میهاي امام مورد بررسی و کاتکیه بر اندیشه

  امام خمینی، حقوق شهروندي، حق آزادي، حق عدالت، حق امنیت: ها کلیدواژه

  مقدمه
. مسأله حقوق شهروندي از جمله مسـائلی اسـت کـه امـروزه بسـیار مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت          

ایـن  شناسان بیـانگر   هاي روزافزون از سوي فیلسوفان سیاسی، حقوقدانان و جامعه نظریات و گفتمان
  .مطلب است

شناخت مسأله حقوق شهروندي از آن جهت ضروري است کـه ایـن حقـوق در ابتـدا از سـوي      
هـاي خـود را در دو جنـگ     کسانی ادعا شد که خود به راحتی بسـیاري از حقـوق شـهروندي ملـت    

جهانی زیر پا گذاشتند حال آنکه خاسـتگاه ایـن حقـوق، در اسـلام و اندیشـه بزرگـان آن بـه ویـژه         

                                                                                                               
  )تربیت معلم(وه فقه و مبانی حقوق و مدیر گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی استاد گر. 1

e-mail:mosavi@ri-khomeini.ac.ir     
                     e-mail:mehrizi63@gmail.com)پردیس البرز(دانشجوي دکتراي فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران.  2

 .مورد تأیید قرار گرفت 20/12/1391دریافت و در تاریخ  25/10/1391این مقاله در تاریخ 
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هاي اخیر مسـلمانان از ایـن مهـم غافـل شـده و غـرب و        ام نهفته است و متأسفانه در سدهحضرت ام
  .اند دار حقوق شهروندي و حقوق بشر به جهانیان عرضه داشته خود را به عنوان داعیه ،مکاتب بشري

مذهبی مدت هشت سال زعامت کشـور اسـلامی ایـران    ــ که به عنوان رهبر سیاسی  امام خمینی
ایشـان حـاکم   . داشتند نظرات جامعی پیرامون حقوق مشتق از وضعیت شـهروندي دارنـد  را به عهده 

  .دانند اسلامی را خادم ملت و وي را مکلف به برپایی عدالت در جامعه می
حقـوق شـهروندي و    ةراستا بـا مسـائل مطـرح در حـوز     بیانات ایشان در رابطه با حقوق امت هم

تـوان گفـت بهتـرین مصـداق در      داري ایشان به قطع می با توجه به تجربه حکومت. حقوق بشر است
  .مورد حقوق شهروندي در اسلام سبک و سیاقی است که ایشان در اندیشه و رفتار خود نشان دادند

پـس از واژه اسـلام دومـین واژه پرکـاربرد      صحیفه امـام خمینـی  لازم است بدانیم، واژه ملت در 
دانـیم در   دادند و همانگونه که می به حقوق مردم می که این خود بیانگر اهمیتی است که امام 1است

  .درون مایه شهروندي مفهوم ملیت نهفته است
  

  مفهوم شهر در لغت و اصطلاح
زیـرا  پذیر نیسـت؛  شهر از جمله مقولات اجتماعی است که ارائه تعریفی دقیق از آن به راحتی امکان

ت بــه عنــوان مثــال ســاکنان، عناصــر وجــودي آن هــر یــک داراي مــاهیتی متفــاوت از دیگــري اســ
هــاي  همــه وجودهــاي عینـی هســتند بــا ماهیــت ... هــا، مســائل حمــل و نقـل، تأسیســات و   سـاختمان 
 .گوناگون

اي بس کهن دارد و حتی در ایران باستان از ایـن واژه در معنـاي    ایرانی پیشینه  در زبان ،این واژه
 2.شده است کشور نیز استفاده 

شمار با وسعت  هاي بسیار و عمارات بی مدینه، بلد، اجتماع خانه« در فرهنگ لغت شهر به معناي
و هـا، بازارهـا    هـا، خانـه   هـا، کوچـه   ها، میدان آبادي بزرگ که داراي خیابان،بیش از قصبه، قریه، ده

  .)14600: 10ج 1373دهخدا(آمده است » ها و سکنه باشد دکان

                                                                                                               
 ). 70: 1389درویشی (کار رفته است  به صحیفه امامبار در  31669بار و واژه اسلام  16211واژه ملت .  1

یـاقوت اشـاره کـرد کـه در آن از کشـور       معجم البلدانابوریحان و  التفهیمفردوسی،  شاهنامهتوان به  براي نمونه می.  2
  .د شده استایران بارها به ایران شهر یا شهر ایران یا
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داننـد از نظـر برخـی شـهر      شد، شـهر مـی  اي با هاي ویژه اي هر تجمعی را که جایگاه فعالیت عده
ها و بناها درسـت   ها، جداول آب و سایر دستگاه ها، ساختمان اي مصنوعی است که از خیابان منظره

اي دیگـر شـهر را محـل سـکونت      و عده )22: 1355ادیبی ( کند شده و زندگی شهري را امکانپذیر می
  .)45: 1358 لوییز( ماعی ناهمگوننددانند که از نظر اجت وسیع، دائمی و متراکم افرادي می
مکان و انسـان؛ بـه    :استهر شهر از دو عنصر اساسی برخوردار : با ذکر این مقدمات باید گفت

اجتمـاعی،   ةی هـر شـهر، روح آن را روابـط پیچیـد    یعبارت دیگر در کنار فضاي کالبدي و جغرافیا
فضـاي جغرافیـایی معـین بـا      تشـکیل داده اسـت کـه در ایـن     هـا  اقتصادي، فرهنگی و سیاسـی انسـان  

مکانی اسـت   ةبه تعبیري دیگر شهر حوز .کنند همکاري و همیاري یکدیگر در کنار هم زندگی می
هـا، تنـوع مشـاغل و نظـم سـاختاري برخـوردار        که از گستردگی فضا، جمعیت، تنوع خرد، فرهنگ

ها و نهادهـاي   اجتماعی، محل سازمانــ هاي سیاسی  گیرياست و جایگاه حاکمیت قدرت و جهت
  .)6: 1383جمشیدیان( ستو تسري اطلاعات، اخبار و رفتارهامحل تولید  ،بزرگ اجتماعی

  
  مفهوم شهروند در لغت و اصطلاح

هـاي عمـومی مثـل     شود به طوري که حتی در فرهنگ  اي نو محسوب می شهروند در ادبیات ما واژه
ولـیکن بـا    1.اي وارداتی اسـت  ت واژهتوان گف این واژه مطرح نشده است و می عمیدو  فرهنگ معین

هـایی از قبیـل رعیـت، ملـت، امـت،       واژه ،یابیم که در فرهنگ ملی و اسلامی مـا  اندکی تأمل درمی
  .ژه ارتباط نزدیکی دارند وجود دارند که با این وا... بومی، مقیم، ابنا، تابع، مردم و 

لوتیـاس تقریبـاً   . مشـتق شـده اسـت    از واژه لاتین لوتیاس cityگیرد و  شهروند از شهر ریشه می 
شهر تنها مجتمعی از ساکنین یک منطقه  ،بنابراین .معادل واژه پلیس در زبان و فرهنگ یونانی است

  .کند معین نیست بلکه مفهوم واحد سیاسی مستقلی را افاده می
راه شود بلکه معنایی فراتـر از آن را بـه هم ـ   از این رو شهروند فقط به ساکن یک شهر گفته نمی

دارد؛ شهروند ضمن اینکه ساکن شهر است در سازماندهی شهر و تدارك و تنظـیم قواعـد زنـدگی    
در فرهنـگ   )16:  1385نـوابخش ( در شهر و تدوین قانون حاکم بر شهر و مملکت نیـز مشـارکت دارد  

کـه از حقـوق و امتیـازات منـدرج در قـانون اساسـی       شود  میعلوم سیاسی، شهروند به کسی اطلاق 

                                                                                                               
1  .  citizenship 
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در فرهنگ فارسی امروز، به کسی که اهل یک کشـور   .)49:  1363آقابخشی( ور استفاده کندیک کش
  .)125: 1373صدر افشار( شود گفته می» شهروند«باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد 

شهروند فردي است که در رابطه با یک دولت از سـویی از حقـوق    توان گفت بر این اساس می
  .عهده دارد، تکالیفی برآناست و از سوي دیگر در برابر رخوردار بسیاسی و مدنی 

  
  شهروندي در اسلام

ولین بـه  مسئ و در مقابل از حاکم و است 1»رعیت«در متون دینی ما بهترین تعبیر معادل با شهروندي 
 اي دو سـویه و متقابـل   یاد شده است و در اندیشه اسلامی بـین ایـن دو همـواره رابطـه    » راعی«عنوان 

  .برقرار بوده است
این حقوق و تکالیف لازم و . همزمان داراي حقوق و تکالیفی متناسب بودند) شهروندان(رعایا 

  .شد ملزوم یکدیگر بودند و هیچ یک بدون دیگري در نظر گرفته نمی
شـود هـر    به دیگر سخن در مکتب اسلام محق بدون تکلیـف و مکلـف بـدون حـق یافـت نمـی      

اعتبار دیگري نیـز مکلـف اسـت و تنهـا آفریـدگار جهـان اسـت کـه محـق          انسانی که حقی دارد به 
  ).14:  1381 قراملکی( محض است و در برابر دیگران تکلیف ندارد

براین اساس در نظام حقوقی اسلام، شهروندي، موقعیتی است که عرب و عجم به طور یکسـان  
باشـند   م به انجام وظایفی نیز میدر مقابل حاکم خود دارند و در عین اینکه داراي حقوقی هستند ملز

همچـون   بلکه هر شهروندي در این نظام مسلمان بودن شرط برخورداري از حقوق شهروندي نیست
 شود و به معناي امروزي از حقوق شـهروندي برخـوردار   مسلمانان عضو جامعه اسلامی محسوب می

  .است
اسـتقلال جامعـه دینـی خـود     در عـین حفـظ    ،النبـی  مدینۀامت مسلمان به همراه غیرمسـلمان در  

را جایگزین وحدت قـومی  انسانی نیز وحدت ) ص(جامعه سیاسی واحدي را به وجود آوردند و پیامبر
 ،)65: 61 مجلسی بـی تـا ج  (» المشط الناس سواء کاسنان«احادیثی چون  .)16: 1387پروین( اي نمود و قبیله

بـه خـوبی بیـانگر و تصـدیق     ... و  )13: 18 ج 1383 عـاملی  حـر ( »لافضل لعربی علی عجمی الّا بـالتقوي «
  .استکننده این مطلب 

                                                                                                               
شـد کـه    گفتـه مـی  » رعیـت «به مردم از آن جهت . است » نگاهبانی«گرفته شده و به معنی » رعی«این لغت از ریشه .  1

 .حکمران، عهده دار حفظ و نگهبانی جان، مال، حقوق و آزادي هاي آنهاست
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 »ـ فطري و اجتماعیـبه طور کلی در دین اسلام شهروندي مفهومی است مستقر بر قوانین الهی «
  .)99:  1384 احمدزاده(

 
  مفهوم حقوق شهروندي

ر رابطـه بـا   دیدگاه اسـلام را د » شهروندي« ،»شهروند« ،»شهر«پس از روشن شدن معانی اصطلاحی 
  .دهیم وندي مورد بررسی و مداقه قرار میتعریف و جایگاه حقوق شهر

حقــوق شــهروندي مجموعــه مقــررات و قــوانینی اســت کــه در ابعــاد حقــوق مــدنی، سیاســی،   
راد ی جهت اتباع یک کشور به طور یکسان در نظر گرفته شده و ایـن اف ـ یاجتماعی، فرهنگی و قضا

  .هستند) دولت(سیاسی خود لانه در برابر جامعۀ در مقابل، مکلف به مساعدت مسئو
در واقع حقوق شهروندي روایتی است تازه از حقوق طبیعی، یعنی حقی است که لازم و ملزوم 

حیثیـت انسـانی و بـه جهـت کرامـت ذاتـی کـه خـاص          ۀطبیعت انسانی است به عبارت بهتر به واسط
ق حیات، حـق احتـرام، حـق آزادي،    هایی شده از قبیل ح اوست داراي یک سلسله حقوق و آزادي

  ... حق مساوات و حق امنیت و 
اي است الهی و هیچ  بلکه هدیه ،این حقوق عطیه کسی نیست تا کسی بتواند آن را بازپس گیرد

کند این حقوق غیرقابل انتقال،  نمییا مقامات مذهبی این حق را اعطا مقام بشري از جمله حکومت 
  .و غیرقابل انفکاك از ذات بشرندقابل تعلیق  غیرقابل نقض، غیر

داراي خاصیت همگانی و جهان شمولند و هر فرد بشر در هر کجا که باشد با هر نـژاد، جـنس،   
  .زبان و دین از این حقوق برخوردار خواهد بود

هاسـت و بـه هـیچ قـرارداد و      و در نهایت این حقوق، ذاتی، فطـري و مربـوط بـه طبیعـت انسـان     
  .وضعی وابسته نیست

  
  حقوق شهروندي در اسلام  یخچهتار

در سرزمین حجاز، عادات و رسوم غلـط و آداب   )ص(با بعثت خاتم النبیین حضرت محمد بن عبداالله
نظیـر بـود و    منحوس عصر جاهلی جاي خود را بـه تمـدنی داد کـه از حیـث جامعیـت تعلیمـات بـی       

حـان جهـان تبـدیل    فات ةاعراب بدوي را که حتی فاقد یک سیستم حکـومتی واحـد بودنـد بـه چهـر     
  . ساخت
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 )مدینـه النبـی  (بـه یثـرب    )ص(پیشینه حقوق شـهروندي در اسـلام بـه زمـان هجـرت پیـامبر اکـرم       
چراکـه حقـوق    .هاي تشکیل حکومت اسـلامی از آن زمـان پدیدارگشـت    گردد و اولین بارقه بازمی

اشد بـه  شکل گرفته ب ،یعنی حکومت و مردم ،شهروندي زمانی موضوعیت دارد که هر دو رکن آن
  .)104: 1384احمدزاده ( ظرف تحقق حقوق شهروندي تشکیل حکومت است ،دیگر سخن

هـاي حقــوق شـهروندي را در میــان    هــاي وحیـانی، شاخصــه  بـا الهــام از آمـوزه   )ص(پیـامبر اکــرم 
  .شهروندان جامعه اسلامی به بهترین نحو ممکن به اجرا درآورد

قوق شهروندي با تأکیـد بـر برابـري و بـرادري     ترین خاستگاه ح هاي قرآنی به عنوان مهم آموزه
هـاي مـادي و    افراد از هر نژاد و رنگ، هرگونه امتیاز بندي و تفاوت گـذاري براسـاس ویژگـی    ۀهم

و تنها معیار برتري افراد بـر یکـدیگر را تقـواي الهـی معرفـی       )1: نساء( ظاهري را مردود اعلام نموده
 ـیـا ای (دهـد   تمامی مـردم را مـورد خطـاب قـرار مـی     قرآن در خطابات خود  .)13: حجرات( کند می ا ه
  .آورد خاص، ملت یا نژادي به میان نمی ۀو ذکري از قبیل...) اسالنَ

شود سازد تا به آنها یادآور  توجه میقرآن مردم را به اصل اولی آنها که همان آدم و حوا باشد م
گر فقیر، بعضی زیبـا، و بعضـی   که همگی از یک پدر و مادر هستید اگر چه بعضی غنی و بعضی دی

طبیعـت و شـرایط    ۀدیگر زشت، جمعی عرب و جمعی دیگر عجم باشید این گونه اختلافات لازم ـ
 محیطی است و تنها براي شناسایی و برقراري نظم اجتماعی است نـه دشـمنی و تبعـیض و اجحـاف    

همـه  زیـرا   ؛داند یکسان می را از نظر حقوق و تکالیف انسانی،ۀ افراد بشر اسلام هم )149: 1383قربانی(
  .در انسانیت با هم برابر و از جهت آفرینش با هم برادرندآنها 

ول به طـور  ئول و غیرمسئافراد اعم از مرد و زن، مس ۀها براي هم در اسلام اصل تساوي مجازات
بینـی   دعوا در مقابل تخلفات مقامات حاکم براي همـه مـردم پـیش    ۀشد و حق اقام یکسان اعمال می

توانسـتند از حاکمـان و    خود شاهدي است بر این مدعا که مردم مـی » دیوان مظالم«وجود . ه بودشد
  .عمال آنها شکایت کنند
آنچنـان کـه در    اسـت هاي دین اسلام اهمیت حفظ و رعایت حقوق الناس  از اصول مهم آموزه

فرد متضـرر قابـل   الناس تنها با رضایت  ها آمده حق الهی قابل بخشایش است و لیکن حق این آموزه
شـد از   هاي آشکاري را که در حق زنـان اعمـال مـی    عدالتی دین اسلام، بی .استبخشش و گذشت 

دانسـت و در   مـی بهشت را زیر پـاي مـادران    )ص(پیامبر. رداي به حقوق زنان دا میان برد و اهتمام ویژه
  .)19:نساء( ه استقرآن بر خوشرفتاري با زنان تأکید بسیار شد
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ها همواره مورد احترام و توجـه اسـلام بـوده و آنـان نیـز همچـون مسـلمانان عضـو          حقوق اقلیت
کشیشان، پیرمردان، فقرا و جوانان نابالغ از پرداخت جزیه معـاف  . شدند جامعه اسلامی محسوب می

هاي دینی از چنان جایگاه محکمـی برخـوردار بـود کـه      بودند، احترام به حقوق اهل کتاب و اقلیت
متعلق به یـک یهـودي را کشـته     از رحلت رسول خدا، خوارج نهروان که خوكحتی سه دهه پس 

  .)204:  1385 ایمانی سطوت( بودند غرامت آن را پرداختند
در مقابـلِ آنـان   . با مخالفـان فرهنگـی همـراه بـا مماشـات، مـدارا و گفتگـو بـود         )ص(رفتار پیامبر

داد و مـادام کـه اقـدام نظـامی      آنهـا را مـی  شنید و پاسـخ   کرد تا بپذیرند، دلایلشان را می استدلال می
در جریـان   )ص(تـوان بـه رفتـار پیـامبر     شدند براي نمونه می دادند در امان بودند و تحمل می انجام نمی

 ،ۀ شخصـی تـرین حادث ـ  داستان افک و بهتانی که به همسر ایشان نسبت داده شد، اشاره کرد که مهم
حکم به بازداشـت   )ص(ود و لیکن در جریان آن پیامبرو مسلمین ب )ص(خانوادگی و جمعی براي پیامبر

از قبیــل ایجــاد پیمــان بــرادري میــان  )ص(اقــدامات پیــامبر )210: 1385 ایمــانی ســطوت( هــیچ کــس نــداد
مهاجرین و انصار، تقبیح هر گونه نژادگرایی، آموختن خواندن و نوشتن به مسلمانان توسـط اسـراي   

هـایی از قبیـل احکـام آزادسـازي      با اتخـاذ سیاسـت   داري جنگی کفار، حرکت به سوي حذف برده
بیانگر این مطلب اسـت کـه   ... بردگان در قبال قصور در انجام اعمال دینی توسط مالکین بردگان و 

هاي اصـلی سیاسـت دولـت حـق      رعایت حقوق شهروندي در کنار ایجاد حکومت اسلامی از مؤلفه
  .محور اسلام بود

. ادامـه یافـت   )ع(در سخنان و سیره حکـومتی امـام علـی    )ص(اکرمهاي قرآنی و سیره پیامبر  آموزه
خود به کار  ۀسال ایشان در دوران حکومت خود هر چه را از رسول االله آموخته بود در حکومت پنج

  . بست
  

  خاستگاه حقوق شهروندي در اسلام
سـیر  به تحقیق جوهر بحث در موضوع حقوق شهروندي در مبانی نظري آن نهفته اسـت و اگـر در م  

اصـولاً مطالعـه    .شناخت این مبانی غفلت ورزیم چه بسا در تحلیل قواعد مرتبط با آن به خطا رویـم 
  .معنی است هر چیز بدون توجه به ریشه و اصالت آن بی

شـود مطـابق ایـن اعتقـاد،      حقـوق دانسـته مـی    خداوند منشأ) حقوق الهی(ی اسلام در نظام حقوق
ذات مقدس اوست همه چیـز   ،هاي عالم است حقیقت ثابت خداوند متعال، هستی بخش تمام پدیده
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توانـد در   کنـد مـی  هرگونـه کـه مشـیت و اراده او اقتضـا     گیرد و قـائم بـه اوسـت و     از او واقعیت می
  .ها تصرف کند پدیده

هـیچ   در این دیدگاه، نه تنها خداوند متعال خالق جهان هستی است بلکـه همـو بـه تنهـایی و بـی     
کند و نیز قوانین حاکم بر افراد و جوامع انسانی را از آن جهـت کـه علـم     یشریکی جهان را تدبیر م

، مکلف است کـه فقـط از دسـتورات و قـوانین او     کند و انسان نفع نیست وضع می ذي مطلق است و
عل و اعتبـار الهـی، داراي   ناپذیر نیست اطاعت کند بنابراین قواعد حقوقی اسلام همه به ج که خدشه

کـه   ،بینـی اسـلامی   ترین مفهوم در جهان لذا اساسی .)106: 1384 احمدزاده( تندحجیت و مشروعیت هس
براسـاس ایـن اصـل کلـی، نظـام       .استخدامحوري و توحید  ،زیربناي تمام اصول و فروع آن است

هستی منشعب از وجود هستی محض و یکتاي الهی است که ضـرورت وجـود او از ناحیـه خـودش     
  .)146: 1381حقیقت و میر موسوي ( باشد می

ایـن نظـام فکـري     ۀبـر پای ـ . بینی توحیدي در بخش فلسفه حقوق داراي نظام خاصی است جهان
خداوند هست محض است و هست محض هر کمـالی را دارا و از هـر نقصـی مبراسـت؛ از ایـن رو      

اي از نقصانند به سرپرستی آن هست محض وانهـاده   موجودات جهان که هر یک داراي درجه ۀهم
 گیرد و همۀ میمسائل از جمله حقوق قرار  ۀا مکتب توحیدي به عنوان پایگاه فکري همشوند لذ می

  ).111:  1375جوادي آملی( آن استوار گردد ۀها باید بر پای ها، و قانونگذاري ها، شناخت دیدگاه
تابع حق خداي متعال ... حقوق اعم از حقوق طبیعی، فطري، قراردادي، اخلاقی و  ۀبنابراین هم

حقـوقی مشـروع و    ةیابد و در نظام حقوقی اسلام زمـانی قاعـد   حق خداوند معنا می ۀدر سای است و
الهی باشـد و امـورات دیگـر از قبیـل عقـل، وجـدان، فطـرت، و         ةمعتبر خواهد بود که منطبق با اراد

توانـد مـا را بـه مبنـاي حقیقـی حقـوق اسـلامی         فقط به عنوان کاشف و دلیلی که مـی ... مصلحت و 
جعل و حقوق متقابـل حـاکم    أمنش  :توان گفت براین اساس می. )92: 1380منصوري(معتبر استبرساند 

  .شود از سوي خداوند است و مردم که از آن به حقوق شهروندي یاد می
  

  عناصر حقوق شهروندي
مشهورترین تقسـیم در بـاب عناصـر حقـوق شـهروندي، اقسـام سـه گانـه حقـوق مـدنی، سیاسـی و            

حقوق مدنی ناظر است بر حق آزادي، برابـري  . نظام حقوقی غرب مطرح شداجتماعی است که در 
در برابـر اقـدامات   ) شـهروندان (و مساوات در قبال قانون و ممنوعیت تبعیض و حمایت از اشـخاص  
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ینـدهاي  اشود که براي مشارکت فعالانـه در فر  حقوق سیاسی به حقوقی اطلاق می. غیرقانونی دولت
ت از قبیــل حــق انتخــاب کــردن و شــدن، آزادي اجتماعــات دموکراتیــک حکومــت ضــروري اســ

  ...ها و  عمومی، آزادي احزاب و انجمن
حقوق اجتماعی ناظر است بر حق برخورداري از رفاه اقتصادي و اجتماعی که به عنوان مزایاي 

) هـا  برابـري در فرصـت  (گیرد از قبیل عـدالت اجتمـاعی    مشارکت در حیات جامعه به افراد تعلق می
، حـق کـارکردن، اسـتحقاق    )تعلـیم و تربیـت  (خورداري از یـک اسـتاندارد معـین آموزشـی     حق بر

تقسـیم بنـدي فـوق کـه     .مندي از خدمات بهداشتی، مزایاي رفـاهی و سـایر خـدمات اجتمـاعی     بهره
هاي اخیر است اگر چه داراي جامعیت نسـبی اسـت امـا     محصول نظریات اندیشمندان غربی در سده

الطبع بودن انسان و موضوعیت پیدا کردن مفهوم شهروندي  به خصیصه مدنی رسد با توجه به نظر می
تمامی اقسام ذکـر شـده در بـاب     ،دولتبا در دل اجتماع و ارتباط شهروندان با یکدیگر و همچنین 

آزادي، عدالت «گردد و آن هم حقوق مدنی است که سه حق  میحقوق شهروندي به یک حق باز 
دهند و سایر حقوق مطرح در باب شـهروندي   اصلی آن را تشکیل می هاي شاخه» اجتماعی و امنیت

در این فصل، این حقوق بنیادین و مصادیق منتزع از آنها مـورد  . گرددبه یکی از این سه حق باز می
  :گیرد بررسی و ارزیابی قرار می

  
  حق آزادي و اقسام آن)1

بیت، مقبولیت و رونـق فـراوان آن   رغم جذا هاي جامعه مدرن است و علی ترین ارزش آزادي از مهم
هـاي   هـا و دیـدگاه   در ادبیات سیاسی و حقوقی سه قرن اخیـر در مـورد مفهـوم و مفـاد آن برداشـت     

  .مختلفی وجود دارد
پیش از پرداختن به مفهوم آزادي ذکر این نکته لازم اسـت کـه منظـور از آزادي مـورد بحـث،      

تـر آزادي حقـوقی اسـت و نبایـد آنـرا بـا آزادي       اجتماعی و بـه تعبیـر به  ــ آزادي در قلمرو سیاسی 
  .، اخلاقی و عرفانی خلط کرد)تکوینی(فلسفی

تواننـد   در آزادي حقوقی سخن از هیأت حاکم یا قانون و مجري قانون است که تا چه حـد مـی  
  .)252:  1368 دفتر همکاري حوزه و دانشگاه( هاي مختلف زندگی تحدید نمایند آزادي افراد را در عرصه

هـا و   شود که در فکر و اعتقاد و بیان اندیشه شخصی آزاد تلقی می ،تعبیر دیگر از نظر حقوقی به
  . هاي سیاسی، اجتماعی و اقتصادي تابع اراده آزاد خویش باشد عقاید و نیز در فعالیت
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آزادي داراي دو جنبه سلبی و ایجابی است از نظـر سـلبی آزادي متـرادف بـا نبـود مـانع و        واژة
دودیت است براین اساس آزاد کسی است که اگر میل و قدرت و ذکاوت انجـام کـاري   فقدان مح

از نظــر ایجــابی آزادي عبــارت اســت از تــوان انتخــاب و  . را داشــته باشــد بــا مــانع رو بــه رو نشــود 
گیري به اختیار خویش و به دور از فشار نیروهاي خارجی، این مفهوم از آزادي به حاکمیت  تصمیم

با این توصیف باید گفـت آزادي مـورد    .)244: 1381و میرموسوي  حقیقت( گردد باز میفرد بر خویشتن 
بنـابراین مفهـم سـلبی آزادي بـه معنـاي       ؛بحث در نظام حقوقی بیشتر بیانگر وجه سلبی آزادي است

  .نبود هر قید و بندي است
عـالی و  از نظر امام آزادي جزء اولین حقـوق مـردم اسـت و مـوهبتی اسـت از جانـب ذات باریت      

بشر است  حق اولیۀ«: فرماید ایشان در این رابطه می .توانند این حق را نادیده بگیرند ها نمی حکومت
  .)510: 3ج1385امام خمینی ( »خواهم حرفم آزاد باشد خواهم آزاد باشم من می که من می

 خداونـد و بـه تبـع آن حـق     ۀآزادي را عطی ـ ،امام در مقام یـک فیلسـوف الهـی و رهبـري عـالم     
  . )406: 3ج  1385امام خمینی( داند می دخالت در آزادي بشر را منحصر به ذات مقدس حق

آزادي شهروندان را داشته باشد بلکه بایـد اسـباب    ۀلذا از نظر ایشان حکومت نه تنها باید دغدغ
و  آزادیها در حدود قوانین مقدس اسـلام ... باید «: فرماید می همانگونه که. تضمین آنرا فراهم آورد

  .)283:  12ج 1385امام خمینی ( »قانون اساسی به بهترین وجه تأمین شود
انـد و مملکتـی کـه فاقـد      هـا قلمـداد کـرده    گیري تمدن را آزادي ملت ایشان اولین مرحله شکل

  .)32:  5ج 1385امام خمینی ( دانند می آزادي است را فاقد تمدن
را  و آن )94ـ ـ 95: 10ج 1385امام خمینـی  ( انستندد می نیاز از تعریف امام آزادي را امري واضح و بی

 و بهترین نعمت داده شده به بشر از جانب خداي تعـالی  )242:  4ج 1385امام خمینـی  ( از بنیادهاي اسلام
  .)367 ـ 368:  7ج 1385امام خمینی ( شمردند می

ابعاد آن را کـه   اقسام و ،هاي امام در این رابطه پس از بررسی مفهوم آزادي و آشنایی با دیدگاه
 از اهمیت شایانی برخوردار است با توجه به مجـال انـدك ایـن نوشـتار مـورد تفقـه و بررسـی قـرار        

  :دهیم می
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  آزادي اندیشه ) 1-1
رود و تحـت هـیچ    ترین حق هر فردي از افراد بشـر بـه شـمار مـی     ترین و اصیل آزادي اندیشه طبیعی

تـوان دریافـت کـه     لامی اعـم از قـرآن و روایـات مـی    عنوانی قابل نقض نیست با مراجعه به منابع اس ـ
ها  ترین عبادت ترین و مهم بزرگ ةهاي خاص دین اسلام است و در زمر�آزادي اندیشه از ویژگی

  .قرار داده شده است
 ـقُ ـ«. سخن از تفکـر، تعقـل و تفقـه آمـده اسـت     ، در آیات متعدد قرآن و روایات ل هي وِسـتَ ل ی

 ـفَتَتَلا فَأ یرُصالب ی وعمالأ مثـل   ةلاعبـاد «: فرماینـد  مـی ) ص(در روایتـی پیـامبر اکـرم    1)50: انعـام (» رونَکَّ
  ) .59:  74 مجلسی بی تا ج( »التفکر

قید و شرط نیست بلکه تا جایی است کـه بـه کفـر و     البته مرز آزادي اندیشه از دیدگاه اسلام بی
خـورد کـه انسـان را از     چشم مـی  الحاد نگراید و به همین جهت است که در متون دینی، روایاتی به

  .منع کرده است ،انجامد اندیشه در آنچه که به دوري از خدا می
کنـد   کسـی الزامشـان نمـی    .مردم عقیده شان آزاد است...«فرماید  می امام در باب آزادي اندیشه

 مـل را کسـی  ایشان انسـان کا  )94:  10ج 1385امام خمینی (» که شما باید حتماً این عقیده را داشته باشید
را بر منع تحمیـل  » ینِی الدف اهکرَاالَ«اعتقادات خود را اظهار کند و دلالت آیه  ،دانند که با برهان می

البته از نظر ایشـان آزادي عقیـده تـا جـایی ادامـه       )93: 14ج 1385امام خمینی ( دانستند می عقاید به افراد
 اگر به قصد توطئـه باشـد قطعـاً محـدود خواهـد     دارد که سبب اضرار به جامعه و آحاد مردم نشود و 

خطاب به مسئولین  ،اي امام نیز در مواد  یک تا شش فرمان هشت ماده )371:  3ج 1385امام خمینی (شد 
اي  گیرد البته در ماده هفت عـده  می ی، حقوق مردم مورد تأکید قراریهاي اجرا قوه قضائیه و دستگاه

  : فرمایند می ایشان .گردند می مستثنی
ها و گروهکهاى  در غیر مواردى است که در رابطه با توطئه... آنچه ذکر شد 

که با آنان در هر نقطـه کـه   ... مخالف اسلام و نظام جمهورى اسلامى است 
ــایى و     ــتگاههاى قض ــى و دس ــاى دولت ــع ارگانه ــین در جمی باشــند، و همچن

ى بـا  ها و دیگر مراکز بـا قاطعیـت و شـدت عمـل، ول ـ     دانشگاهها و دانشکده
احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحـت ضـوابط شـرعیه و موافـق دسـتور      
دادستانها و دادگاهها، چرا که تعدى از حدود شرعیه حتى نسبت به آنان نیز 

                                                                                                               
 »!کنید؟ ه نمیبا هم برابرند آیا اندیش) عالم و جاهل(بگو آیا کور و بینا «.  1
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 1385امام خمینـی  ( جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگارى نیز نباید شود
  .)141:  17ج

  
  آزادي مذهب)  2-1

خواهد انتخـاب کنـد و    است که هر کس آزاد است هر مذهبی را که میآزادي مذهب به این معنی 
توانـد او را در مـورد پـذیرش مـذهب خاصـی اجبـار نمایـد         بر طبق آن عمل نماید و هیچ کس نمی

همچنین هر فردي حق دارد که بدون هرگونـه محـدودیت و اجبـاري مـذهب خـود را تغییـر داده و       
  .مذهب جدیدي براي خود انتخاب نماید

ها و معارف علمی و عملی اسـت کـه از سـوي خداونـد متعـال بـراي        اي از آموزه ن مجموعهدی
 اطباطبایی بـی ت ـ ( ها و معارف است کمال انسان نازل شده و دینداري، اعتقاد و ایمان قلبی به آن آموزه

  .)342 :2 ج
و اجبار در  پرواضح است که اعتقاد به هر مذهبی و باور آن از امور قلبی و درونی است و اکراه

إکِْراَه فی الدینِ قدَ تَّبینَ الرُّشدْ منَ لا«: آن راه ندارد آیه شریفه قرآن به وضوح مبین این مطلب است
توان از راه اجبار، ایمان و اعتقاد به دین را در قلب مردم به وجود آورد یـا   لذا نمی. 1)256: بقره( »الغَْی

این یک واقعیت تکوینی اسـت و بـه هـیچ وجـه قابـل انکـار        ،زدودقلب  ۀعقیده و ایمان را از صفح
از ایـن رو  . تصـدیق کننـده وجـود ایـن واقعیـت اسـت        نیست و حکم تشریعی مذکور در آیـه فـوق  

 یعنی گرایش آزادانه و فـارغ از اجبـار بـه دیـن و پـذیرش آن براسـاس آگـاهی و اختیـار         ،دینداري
   .)251: 1381و میرموسوي  حقیقت(

ها همواره مورد احترام و توجه بوده و آنان نیز همچـون مسـلمانان عضـو     م حقوق اقلیتدر اسلا
در مــورد آزادي  در اینجــا مناسـب اسـت بــه فرمایشـات امـام    . شـدند  جامعـه اسـلامی محســوب مـی   

  :اي کنیم هاي دینی در جامعه اسلامی اشاره اقلیت
ت آنان نیز باید از حقوق طبیعـی  هاي مذهبی آزادي داده اس اسلام بیش از هر مسلکی به اقلیت«

منـد شـوند مـا بـه بهتـرین وجـه از آنهـا         ها قرار داده است بهـره  انسان ۀخودشان که خداوند براي هم
امام خمینی ( کمونیستها نیز در بیان عقاید خود آزادند) حتی(کنیم در جمهوري اسلامی  می نگهداري

و ، ند کردهستند و در ایران در رفاه زندگی خواهاي مذهبی در آینده آزاد ه قلیتا«. )364:  4ج 1385

                                                                                                               
 .در دین هیچ اجباري نیست، راه هدایت از گمراهی مشخص شده است.  1
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امـام  ( »آنـان بـرادران ایرانـی مـا هسـتند      .ما با آنها با کمال انصاف و مطابق قانون عمل خـواهیم کـرد  
  .)401:  5 ج 1385خمینی 
  

  آزادي بیان  )3-1
فکـار در  آزادي بیان و ابـراز آزادانـه عقایـد و ا   . از دیگر اقسام آزادي حقوقی حق آزادي بیان است

و رونـق  موجـب برخـورد افکـار و آرا    ... و  هاي مختلف علمـی، مـذهبی، سیاسـی، اجتمـاعی     زمینه
ها شکوفا نخواهد  ها و کشاکش گفتگو و نقد و بررسی است و علم و اندیشه جز در بستر این چالش

وجب اصلاح ساز و کارهاي حکومت، آزادي بیان م ،مردم و حکومت ۀاز سوي دیگر در رابط. شد
  .شود ولان و بهبود اوضاع جامعه میئجلوگیري از فساد و کژروي مس

شـود   اي که بیان و ابراز عقیده در آن ممنوع یا محدود شود به استبداد و اختناق دچار مـی  جامعه
شند به رشـد و  ـ برخوردار باــ در حدود منطق و شرع ـاي که مردم از آزادي بیان  و در مقابل جامعه

  .یابد تعالی دست می
از نظر اسلام ابراز و بیان واقعیات چه در قلمرو مادي و چه در قلمرو معنوي نـه تنهـا آزاد اسـت    
بلکه کسی که اطلاعی از حقایق داشته باشد و قدرت بیان آنهـا را در خـود احسـاس کنـد و بـا ایـن       

 ول است و عقوبت خواهد شـد ئکند مسوجود ساکت بماند و مردم را از دریافت آن حقایق محروم 
  .)425: 1370جعفري(

واضح است در جایی که گستردگی آزادي بیان منجر به ضرر جامعه یا حقوق افراد ، به هر حال
شود به هیچ وجه مورد پذیرش اسلام نیست و بر آن حد و مرز ترسیم شـده اسـت مـواردي از قبیـل     

نیسـت بلکـه محکـوم شـده و در مـواردي مسـتوجب       نه تنها مجاز ... اضلال، دروغ، غیبت، تهمت و
  . عقاب دنیوي و اخروي است

در جمهوري اسلامی هر فردي از حق آزادي عقیده و بیان «: فرمایند در رابطه با این حق امام می
ــود  ــی ( برخــوردار خواهــد ب ــام خمین  ،متمــدن آن اســت کــه آزاد باشــد  مملکــت« .)139:  5ج  1385ام
ــی (» م آزاد باشــند در اظهــار عقایــد و رأیشــانمــرد ،مطبوعــاتش آزاد باشــد . )33: 5 ج 1385امــام خمین

هر گونه اجتماعات و احـزاب از طـرف مـردم در    . حقایق و واقعیات آزادند ۀمطبوعات در نشر هم«
صورتى که مصالح مردم را به خطر نیندازند آزادند و اسلام در تمامى این شـئون حـد و مـرز آن را    
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البته ایشان حق ابراز عقیده را تـا جـایی کـه بـه منـافع       .)266 : 4  ج 1385 م خمینیاما(» تعیین کرده است
  .)432:  4ج 1385امام خمینی ( دانستند می بلامانعضرر نرساند کشور 
   

  آزادي سیاسی ) 4-1
تواند مطرح شـود عبـارت اسـت از آزادي افـراد در      می آزادي سیاسی که در بعد حقوق سیاسی نیز

یعنی  ،آزادي سیاسی ،به دیگر سخن )265:  1368 دفتر همکاري حوزه و دانشگاه( نتخاباتقانونگذاري و ا
اینکه فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتمـاعی خـود از راه انتخـاب زمامـداران و مقامـات سیاسـی       

یا در مجـامع،  ی و اجتماعی کشور خود نایل آید شرکت جوید و به تصدي مشاغل عمومی و سیاس
  .)96: 1370 طباطبایی مؤتمنی( ید و افکار خود را به نحو مقتضی ابراز نمایدآزادانه عقا

اصلی قدرت سیاسی خداوند متعال است، مالکیت مطلق و حقیقی  در نظام توحیدي اسلام منشأ
مخلوقــات از آن او و حاکمیــت، منحصــر در اراده لایتغیــر اوســت و فقــط کســانی را کــه او تعیــین  

امـور جامعـه    ةبر این اساس حقی کـه مـردم در ادار   .)265: 1381 حقیقت( کند حق حکومت دارند می
  .خود دارند در حقیقت ناشی از همین حاکمیت الهی است

ها را بر سرنوشت اجتمـاعی خـویش حـاکم سـاخته و بـه آنهـا حـق         به بیان دیگر خداوند انسان 
ق در چهـارچوب تعیـین   تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود را داده اما اعمال و اجراي ایـن ح ـ 

  .گیرد که صاحب اصلی حق مقرر کرده است شده و با رعایت شرایطی صورت می
ــه      ــن رابط ــام در ای ــت اســت ام ــین سرنوش از مصــادیق آزادي سیاســی، حــق آزادي رأي و تعی

  : فرماید می
. ما تابع آراى ملت هستیم. اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتورى بکنیم

خداى . ما حق نداریم. کنیم رأى داد ما هم از آنها تبعیت مىملت ما هر طور 
تبارك و تعالى به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است کـه  

  ) .34:  11ج 1385 امام خمینی( ...  ما به ملتمان یک چیزى را تحمیل بکنیم
اسـت  ملـت  من نیست و دسـت  اساس این است که، مسأله دست من و امثال « :فرمایند و  موکداً می

  )34-35: 11ج 1385امام خمینی (
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  حق عدالت اجتماعی)2
عدالت عامـل   ؛باشد هاي پیامبران الهی است، عدالت می ترین مفاهیم بشري که اساس آموزه از عالی

» میـزان «ها بالاخص ارزش اقتصادي است و مـلاك تحقـق آن در نظـام اسـلامی،      تعادل همه ارزش
ها  کنی فقر و فحشا، دوام حکومت ود عدالت منجر به شکوفایی استعدادها، ریشهوج. بیان شده است

  . شود و اطاعت مردم از دولتمردان می
در تفکر عام به معناي مساوات و برابري اسـت و لـیکن در واقـع    و است » عدل« ۀعدالت از ریش

  .به معنی تقسیط بر اساس راستی و کمال است
ه به اهمیت اقامه عدالت در بین مردم اشاره شده بـه طـوري ک ـ  در آیات متعددي از کتاب قرآن 

همچنین از اوصاف ثبوتی ذاتی خداوند  1.عدل بیان شده است ۀاقامیکی از اهداف اصلی بعثت انبیا 
متعال، عدالت است و انسان نیز از ابتداي تاریخ نسبت به این ارزش والا نوعی شیفتگی و دلبسـتگی  

  .خاص داشته است
رموز موفقیت اسلام و گسترش وسیع آن در کمتر از نیم قرن، تأکید بر عـدالت و نفـی   اساساً از 

  2.اند مؤمنان سفارش به اقامه عدالت شدهدر آیات متعددي نیز . هرگونه تبعیض بود
 نقـل  )ع(از حضرت علی. نیز کاملاً  مطابق با آیات قرآن بوده است) علیهم السلام(سیره معصومین

  .)898: 2شیخ الاسلامی بی تا ج(3دانند و برترین سیاست را عدل می شده که ایشان بهترین
حـد وسـط بـین افـراط و     : عـدالت عبـارت اسـت از   «: فرمایند امام خمینی در تعریف عدالت می

همچنــین ایشـان بـر ایــن   . )147: 1382امـام خمینـی   ( »...و آن از امهـات فضـایل اخلاقیــه اسـت   . تفـریط 
کننـد، و در   بر این تعلق گرفته که مردم به طریقۀ عادلانه زنـدگی  حکمت آفریدگار «: اند که عقیده

هاي خداوند متعـال، و تغییرناپـذیر    این حکمت همیشگی و از سنتّ. حدود احکام الهی قدم بردارند
  .)40: 1381امام خمینی (»  است

                                                                                                               
ما رسولان خـود را بـا   ) 25: حدید( » لقَدَ أَرسلْنا رسلَنا باِلْبینات و أنَْزَلْنا معهم الکْتاب و المْیزانَ لیقُوم الناّس باِلقْسط و«. 1

ا آنها کتاب آسمانی و میزان و شناسایی حق از باطل و قوانین عادله نازل کردیم تـا مـردم بـا    دلایل روشن فرستادیم و ب
 .عدالت به پا خیزند

 .116: و انعام 90: ، نحل96: ، اعراف67:  ، مائده9:  ، حجرات190: ، بقره8: مائده: رك .  2

 437حکمت : نهج البلاغه.  3
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حکومتی  باري اقامه عدل و انصاف در جامعه مورد تأکید امام بود ایشان هدف از اسلام را اقامه
ولیت ئند و همواره بر مسردک می دانستند و حکومت اسلامی را حکومت عدل معرفی می عدل گستر

  .نمودند می حاکم در رسیدگی به امور فقرا، مساکین و از کارافتادگان تأکید
  

  حق امنیت)3
، فرد از هرگونه تعرض و تجاوز مانند قتل، جرح، ضرب، توقیف«منظور از حق امنیت این است که 

ون و حیثیت انسـانی  ئیا اعمالی که منافی شهاي غیرقانونی و خودسرانه  ازاتحبس، تبعید و سایر مج
طباطبـایی  ( »کشی، بردگی و فحشا و غیره مصـون و در امـان باشـد    اوست مانند اسارت، تملک، بهره

 شـود  هاي شخصی تلقی می این حق همچون سپري حمایتی براي همه انواع آزادي )42: 1370 مؤتمنی
  .)35: 1379 عمید زنجانی و گرجی(

دانسـتند و تـأمین و حفـظ آن را از     مـی  امور مربوط به سـعادت دنیـوي   ۀهم ۀامنیت را لازم امام،
مملکت اسلامی رعـب   و در محیط اسلام« :فرمایند می در جایی. شمردند می تکالیف دولت اسلامی

فرمـانِ هشـت   ) 7(یشـان در مـاده  ا) 443: 6ج 1385امام خمینـی ( »و در محیط طاغوتی رعب است ،نیست
اي براي تأمین امنیت شهروندان هرگونه رفتار خارج از قاعـده دولـت را محکـوم کـرده و آنـرا       ماده

  .)141: 17ج 1385امام خمینی( کنند می ممنوع اعلام
شود که هر یک  می از حق امنیت که به عنوان حق بنیادین مطرح است سه حق مهم دیگر منتزع

  : گیرندهمیتی که دارند به طور جداگانه مورد بررسی و ارزیابی قرار میبه جهت ا
  

  حق حیات)  3 -1
تلاش براي زنده ماندن و دفـاع در  . هاست ترین حقوق انسان ترین و اصیل حق حیات یکی از بنیادي

هـا و هـم درمیـان حیوانـات امـري غریـزي و        هم در میـان انسـان   ،مقابل تهدیدات و خطرهاي جانی
اي برخـوردار اسـت؛    اما موضوع زندگی و مصونیت آن در مورد انسان از اهمیت ویژه ،ی استطبیع

داري تکـالیف و   زیرا از سویی انسان، برخوردار از نیروي اندیشـه و قـدرت گـزینش و قابـل عهـده     
هماننديِ منافع، محـدودیت امکانـات و    ،مندي از حقوق فردي و اجتماعی است و از دیگر سو بهره

  .ها زمینه برخورد افراد و تجاوز به حیات یکدیگر را افزایش داده است یري خواستهمرزناپذ
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حق زندگی یکی از حقوق فطري و طبیعی انسان شمرده شده است و اساس تمام حقوق انسانی 
 حقوق، بسـته بـه وجـود خـود شـخص اسـت و بـدون او مفهـومی نـدارد          ۀزیرا هم ؛رود به شمار می

تواند این موهبت خـداداد   به موجب این حقوق، هیچ فرد، گروه و حکومتی نمی .)186: 1387 نیا قربان(
  . را از انسان سلب کند و به انسان آسیب وارد سازد

کمتـرین تبعیضـی از حیـث     ها مکلفند از حق حیات تمام شهروندان به طور برابر و بـی  لذا دولت
  .)45: 1379 سید فاطمی( پاسداري و حمایت کنند... نژاد، رنگ، تابعیت، مذهب، جنسیت و 

از نظر اسلام، زنـدگی انسـان داراي ارزش و احتـرام خاصـی اسـت و هـیچ کـس بـدون مجـوز          
 »...اللهّ إِلاَّ بِالْحقِّ ولاَ تَقتُْلوُاْ النَّفْس الَّتی حرَّم« .شرعی، حق تجاوز و تعدي به زندگی دیگران را ندارد

  2).32  :مائده( »...غیَرِ نَفْس أوَ فسَاد فی الأَرضِ فَکَأنََّما قتَلََ النَّاس جمیعاًمن قتَلََ نَفسْاً بِ... «1)33: اسراء(
شـود و هـم تکلیفـی     هـا محسـوب مـی    مندي از زندگی هم حقی براي انسان حفظ حیات و بهره

اي است الهی که هیچ کس حـق تعـرض بـه آن را نـدارد و بـه       شرعی، زندگی از نظر اسلام، ودیعه
  .در اسلام ممنوع اعلام شده و موجب عذاب الهی است» خودکشی«ین دلیل هم

ناگفته نماند که مبدأ حق زندگی و احترام به حیات انسـان، زمـان آغـاز شخصـیت جسـمانی او      
یعنی زمان انعقاد نطفه است و از این زمان تا لحظه مـرگ، حیـات انسـان مـورد احتـرام و مصـون از       

امـام  (اسـت  ر فقها سقط جنین از زمان انعقاد نطفه، حرام و موجب دیه تعرض است؛ از این رو، از نظ
  .)969: 2و  1ج  1421خمینی

بنابراین جز در موارد قانونی، هیچ فرد، گروه یا نهاد دولتـی و غیردولتـی حـق تعـرض بـه جـان       
ران اما زندگی انسان تا آنجا داراي احترام است کـه وي نیـز ایـن حـق را بـراي دیگ ـ      ،افراد را ندارد

غیر  یعنی کرامت و شرافت انسانی را زیر پا نگذارد در ،محترم بشمارد و ارزشمندترین گوهر وجود
درخت فساد از ریشـه   ،کند جهت حفظ سلامت جامعه و مصلحت عموم این صورت، گاه اقتضا می

برکنده شود و افزون بر آن عبرتی نیز براي دیگران فراهم آید بـراین اسـاس نسـبت بـه حـق حیـات       
  .اند مجازات اعدام و دفاع مشروع استثنا شده ،وارد حق قصاصم

  

                                                                                                               
 .به حق مکشیدنفسی را که خداوند حرام کرده است، جز .  1

فسادي در زمین بکشد چنان است که گویی همـه مـردم را کشـته    ) به کیفر(هرکس انسانی را جز به قصاص قتل یا  . 2
 .باشد
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  حق حریم خصوصی )3 -2
کند و در آرامش زندگی و امنیت خـاطر   از جمله حقوقی که از شخصیت معنوي انسان حمایت می

ــران        ــرض دیگ ــونیت آن از تع ــی و مص ــریم خصوص ــع از ح ــق تمت ــؤثري دارد ح ــش م ــان نق انس
ها مایلند در حریم خصوصی خود استقلال داشته باشند و از تعرض  نانسا ۀهم )20: 1375صفایی.(است

گیـري و آزادي اراده انسـان در    حق حریم خصوصی به معناي اختیار تصـمیم . دیگران مصون بمانند
بـه  . همه ابعاد زندگی خصوصی و مصـون بـودن شـخص از دخالـت دیگـران در ایـن حـریم اسـت        

ه وضع جسمانی، احوال شخصـی و سـایر امـور او،    موجب این حق، هرگونه تفتیش و تجسس دربار
گفتگوهاي خصوصی فرد و ضبط آن، گرفتن عکس شـخص یـا مونتـاژ و انتشـار آن،     ،استراق سمع

هاي مداخله در زندگی خصوصی افراد ممنـوع و   ها و مکاتبات شخصی و سایر روش بازگشایی نامه
  .)6: 1370طباطبایی مؤتمنی( مغایر با حق آزادي وي است

  : فرماید می ین باره امامدر ا
هاى مـردم بکنـیم،    نباید ما تعدى بکنیم و ظلم بکنیم و تفتیش از داخل خانه

نبایـد هـم آنهـا خیـال کننـد کــه نخیـر، دیگـر گذشـت مسـائل، هـر کــارى           
اگر اطلاع پیدا شد صحیح کـه  . خواهیم بکنیم؛ یک دغدغه درست کنند مى

ت، یـک جـایى   عشرتکده در یک جـایى هسـت، یـک جـایى میکـده هس ـ     
و اگر کسى بیـرون هـم   . شان باید جلوگیرى بشود قمارخانه هست، اینها همه

 آمد و یک کارى را، اگر خلاف بود انجام داد، آن هم باید جلوگیرى بشود
  .)161: 17 ج 1385 امام خمینی(

اما بر مبنـاي مقـررات    ،بر این اساس امام به وجود حریم خصوصی براي شهروندان معتقد بودند
کردند و اخلاق عمـومی را در ایـن رابطـه لحـاظ      می شأت گرفته از وحی الهی حدود آن را مضیقن

گرفت و هم  میبرردر واقع نگاه ایشان در رابطه با حریم خصوصی هم بعد فردي را د. دادند می قرار
  .بعد اجتماعی آن را

اي ایشـان   ت مـاده توان در فرمـان هش ـ  می ترین بعد اندیشه امام در حوزه حریم خصوصی را مهم
  .مورد بررسی قرار داد

این فرمان در جهت جلوگیري از اقدامات خارج از ضوابط قانونی و خودسرانه بعضـی از افـراد   
تندرو صادر شـد و طبـق آن تجسـس از گناهـان غیـر و کشـف و فـاش سـاختن اسـرار مـردم جـرم            

  .محسوب شده و شنود تلفن و ضبط صوت دیگران ممنوع اعلام شده است
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کنند و قوه قضـائیه و دولـت را در    می این فرمان امام بر احساس آرامش و امنیت مردم تأکید در
  .نمایند می پشتیبانی از این امر توصیه

  : هفت فرمان مذکور آمده است ةدر ذیل ماد
هـاى تیمـى و مراکـز     شود که اگر براى کشف خانـه  مؤکداً تذکر داده مى... 

ى اسلامى از روى خطا و اشتباه به منـزل  جاسوسى و افساد علیه نظام جمهور
شخصى یا محل کار کسى وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و 
فحشا و سایر جهات انحرافى مثل مواد مخدره برخورد کردند، حـق ندارنـد   

فحشـا از بزرگتـرین گناهـان     ۀآن را پیش دیگران افشا کنند، چرا کـه اشـاع  
ارد هتک حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط کبیره است و هیچ کس حق ند

نهى از منکر به نحـوى کـه در اسـلام مقـرر      ۀفقط باید به وظیف. شرعیه نماید
است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صـاحبان خانـه و   
ساکنان آن را ندارند، و تعدى از حدود الهى ظلم اسـت و موجـب تعزیـر و    

سانى که معلـوم شـود شـغل آنـان جمـع مـواد       و اما ک .باشد گاهى تقاص مى
مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فى الأرض و مصداق ساعى 
در ارض براى فساد و هلاك حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه 

و همچنـین  . از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضایى معرفى کننـد 
حکمى صادر نمایند که بـه وسـیله آن    ئاًهیچ یک از قضات حق ندارند ابتدا

مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محلهاى کار افراد وارد شوند که 
هـاى دیگـر علیـه نظـام جمهـورى       امن و تیمى است و نه محل توطئه ۀنه خان

چنین حکمى مـورد تعقیـب قـانونى و     ةاسلامى، که صادرکننده و اجراکنند
  .)141ـ 142: 17ج  1385 امام خمینی( شرعى است

براین اساس، امام تجسس در حریم خصوصی افراد را تنهـا در صـورت قطـع و یقـین از وجـود      
ی صـادر شـده   ، حکـم قضـای  ولانئهم در صورتی که قبـل از اقـدام مس ـ   دانستند آن می مفسده مجاز

  .باشد
معه اقتضـا  نظم عمومی و امنیت جا مصونیت زندگی و حریم خصوصی افراد نیز در مواردي که

براي مثال اگر کشف جرم یا متهم، متوقف بر بازرسی اشـیاي خصوصـی   . گردد کند محدود می می
 افراد باشد تفتیش و بازرسی آن جایز است و بازرسـی امـاکن و اشـیا فقـط در صـورتی اجـازه داده      

ایر هـا و س ـ  شود که حسب دلایل جرم وجود داشته باشد علاوه بر ایـن، بازرسـی اوراق و نوشـته    می
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اشیاي متعلق به متهم و نیز ملاحظه و تفتیش مراسلات پستی، مخابراتی، صـوتی و تصـویري مربـوط    
کنتـرل تلفـن   . گیـرد  به متهم تنها در صورت ضرورت، در حد نیاز و با ضوابط خاصی صـورت مـی  

افراد نیز فقط در مواردي که به امنیت کشور مربوط است یا براي احقـاق حقـوق اشـخاص بـه نظـر      
تجسس و تفتیش در اسناد خصوصی افـراد و مداخلـه در زنـدگی    . ضرورت دارد جایز است قاضی

و مسـتوجب  شـود   میجرم محسوب  ،بینی شده خصوصی دیگران جز در مواردي که در قانون پیش
  .مجازات است

  
  حقوق قضایی )3-3

ز یک سـو  شود ا هاي سیاسی و اجتماعی مردم که از وظایف مهم حکومت شمرده می تأمین آزادي
ها و تدوین قوانین و مقررات بر اساس آنهاسـت و از سـوي    به معناي به رسمیت شناختن این آزادي

هـا را تضـمین و از    بینی ابزارها و ساز و کارهـایی اسـت کـه آن حقـوق و آزادي     دیگر مستلزم پیش
از حقـوق  ها و حقوق اساسی و پاسبانی  براي تضمین آزادي. تعرض و تجاوز به آن جلوگیري نماید

شهروندان نهادهایی مانند قوه قضائیه تشکیل شده و اصول و قواعدي نیز بـراي تسـهیل و تسـریع در    
بـراي جلـوگیري از    .اجراي عدالت و جلوگیري از تضییع حقـوق شـهروندان مقـرر گردیـده اسـت     

 تعدي و تجاوز به حقوق شهروندي افراد، مقرراتی از قبیل استحکام امـر قضـاوت و حفـظ اسـتقلال    
  . بینی شده است قضاوت پیش

  : فرمایند می امام خمینی در ارتباط با اجراي احکام حدود
موکول به تحقق شرایط و مقـدمات بسـیار اسـت و     ،اجراي حدود در اسلام

باید جهات بسیاري را از روي کمال عدالت و توجه به اینکه اسلام در کلیت 
ملاحظـه   ،ر گرفته شونداگر این امور در نظ .در نظر گرفت ،خود اجرا گردد

خواهد شد که مقررات اسلامی کمتر از هر مقررات دیگري خشـونت آمیـز   
  ).247: 4 ج 1385 امام خمینی( است

از میـان مصـادیق حقـوق شـهروندي بیشـتر از همـه حقـوق         ،اي امام خمینی ماده در فرمان هشت
دقـت در بررسـی   ) 1( ایشـان در مـاده   .ی شـهروندان مـورد توجـه و تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت       یقضا

اسـتقلال و اقتـدار قضـات در     )2(حفظ حقوق مردم و در مـاده   ۀها را مای صلاحیت قضات و دادگاه
  :اند فرموده) 5(و ) 4(شمرند در مواد  صدور رأي را زمینه ساز آرامش قضایی جامعه برمی
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هیچ کس حق ندارد کسى را بدون حکم قاضى که از روى مـوازین شـرعیه   
. یف کند یا احضار نمایـد، هـر چنـد مـدت توقیـف کـم باشـد       باید باشد توق

هـیچ  ... توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شـرعى اسـت  
کس حق ندارد در مالِ کسى چه منقول و چه غیـر منقـول، و در مـورد حـق     
کسى دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگـر بـه حکـم حـاکم     

امـام خمینـی   ( ق و ثبوت حکم از نظر شـرعى شرع، آن هم پس از بررسى دقی
  .)140: 17ج  1385

  :فرمایند می فرمان نیز) 6(در ادامه در ماده 
هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصى کسى بدون اذن 
صاحب آنها وارد شود یا کسى را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب 

یـا نسـبت بـه فـردى اهانـت نمـوده و اعمـال        گناه تعقیب و مراقبت نماید، و 
اسلامى مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى به  ــ غیرانسانى

نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کنـد، و یـا بـراى کشـف گنـاه و      
جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشـد، و  

یا اسرارى که از غیر به او رسیده و لو براى یک تجسس از گناهان غیر نماید 
گناه اسـت و بعضـى از آنهـا چـون اشـاعه      ] و[تمام اینها جرم . نفر فاش کند

فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق 
ى از آنهـا موجـب حـد شـرعى     مجرم و مستحق تعزیر شرعى هسـتند و بعض ـ 

  .)140 - 141 :17ج  1385امام خمینی (باشد  مى
هـایی بـود کـه     اي امـام جلـوگیري از تنـدروي    دور فرمان هشت مادهدر مجموع مبناي اصلی ص

کـرد ایـن فرمـان منشـور کـاملی در جهـت حفـظ         می امنیت اجتماعی افراد را دچار خدشه و تزلزل
ی تأکیـد  ی ـراهاي اج حقوق شهروندي است و بر اسلامی شدن قوانین و عملکرد قوه قضائیه و ارگان

  .دارد
  

  گیري نتیجه
دهـد، بیـانگر حقـوق     اي از حقوق عمومی و خصوصی را تشکیل می حقوق شهروندي که مجموعه

این حقوق برخاسته از حیثیت انسـانی و کرامـت   . ها در دل اجتماع است ذاتی، فطري و طبیعی انسان
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ها همواره ملزم و مکلف  ذاتی بشر است و در حالت معمول، قابل سلب از شهروندان نیست و دولت
  .به حفظ و رعایت این حقوق هستند

حق آزادي، حق عدالت اجتماعی و «ترین مصادیق حقوق شهروندي در شرع مقدس اسلام مهم
که سایر مصادیق حقوق شهروندي هریک به نوعی به یکی از این سه حق بنیادین است » حق امنیت

» حقـوق مـدنی  «قوق ریشه در یک حق دارند و آن توان گفت هر سه این ح گردد و نهایتاً می بازمی
است چرا که باتوجه به طبع مدنی بشـر و پیـدایی معنـاي حقـوق شـهروندي در دل اجتمـاع، تمـامی         

اند  مصادیق حقوق شهروندي ریشه در حقوق مدنی دارند؛ اگرچه متفکرین غرب سعی بر آن داشته
اي هـم دو بعـد    ی مطـرح سـازند و عـده   که حقوق شهروندي را در سه بعد مدنی، سیاسی و اجتمـاع 

بندي صرفاً جهت سـهولت در   رسد چنین تقسیم که به نظر می ،اند ی را بر آن افزودهیفرهنگی و قضا
  .تصور حقوق شهروندي مطرح شده است

رعایت و اجـراي حقـوق شـهروندي     ،از منظر امام خمینی شرط تشکیل اجتماع مترقی و متمدن
توانـد بـه    زهاي اساسی و اولیه بشر مورد حمایـت قـرار نگیرنـد بشـر نمـی     تا زمانی که نیا .افراد است

  .تعالی بیاندیشد
اي از جانب پروردگار یکتاست به افـرادي   قیده بودند که حقوق شهروندي هدیهایشان بر این ع

و هـیچ مقـام بشـري از جملـه      کننـد  که در دل اجتماع و تحت لواي حکومت واحـدي زنـدگی مـی   
تواند افراد را از این حق طبیعی خود محروم سازد و تفـاوت در   نمی... سمی وحکومت یا مقامات ر

افـراد  ي در کیفیت و کمیت این حقوق نـدارد و همـۀ   تأثیر... اندیشه و نوع نژاد، جنس، زبان، دین،
  .از این حقوق برخوردارندآنها   هاي ذاتی و اکتسابی رغم تمام تفاوت علی

شـوند نسـبت بـه     منـد مـی   وق که با تـدبیر حکومـت از آن بهـره   البته شهروندان در مقابل این حق
شـوند و مطـابق قـانون، داراي تکـالیف اجتمـاعی       ول شمرده مـی ئسرنوشت جامعه سیاسی خود، مس

  .اي است خواهند بود که آن خود نیازمند بررسی جداگانه
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